
نخستین جلسه مذاکرات ایران و آمریکا راجع به موضوع هسته ای و احیانا 
دیگر موضوعات در مســقط برگزار شد. این جلســه در حالی پایان یافت که 
دست کم تا آنجا که پیوست رسانه ای دلالت می کند، متضمن رضایت مندی 
طرفین بوده اســت. اهمیت این امر در آن است که پیش تر، فضایی آکنده از 

بی اعتمادی، نااطمینانی و ابهام و ایهام بر کلیت امر سایه افکنده بود.
اینکه رضایت مندی اشاره شــده یک بار مصرف است یا تداوم پیدا خواهد 
کرد، پرسشی است که پاسخ به آن بدون درنظرگرفتن عوامل متعدد، گوناگون 
و پیچیده دخیل بیشــتر به پیشگویی می ماند که طبعا فاقد هرگونه وزانت و 

وثاقتی است.
ازجمله عوامل مزبور، وضعیت موجود زیســت جهــان به ویژه از منظر 
حکمرانی جهانی و نظم حاکم و شــرایط آن است. بدیهی است تا این مهم 
ملحوظ نظر قــرار نگیرد و به عبارتی، کدخدای دهکده جهانی به درســتی 
شــناخته نشــود و آخرین وضعیت او از نظر مؤلفه های قدرت ادراک نشود، 

فاقد نمای کلی (big picture) هستیم.
می توان بــه ایجاز گفت که گو آنکــه نظام تک قطبی بازمانــده از پایان 
جنگ سرد همچنان باقی است، اما عرصه دارد به تک ستاره سپهر سیاست 
جهانی تنگ می شــود و چین دارد به عنوان چالشگر و هماورد بزرگ صحنه 
به منصه ظهور می رســد. این کشور که در زمان پایان یافتن جنگ سرد قدرت 
دســت چندم اقتصادی و کوتوله سیاسی بود، اینک می رود تا در مقام قدرت 
نخست اقتصادی جهان و قدرت مطرح سیاسی و نظامی بعد از آمریکا قرار 
گیرد. این همان چیزی اســت که برای آمریکا تحمل پذیر نیست و واشنگتن 
را بــر آن می دارد تا بــا آن به مقابله برخیزد. آمریکا در این تقابل که گونه ای 
ســتیزه جویانه دارد، نیازمند یارگیری از سویی و برداشتن موانع موجود بر سر 

راه، از سوی دیگر است.
ایران شاید تنها کشوری در جهان باشد که در هر دو جهت می تواند ایفای 
نقش کند. این به آن معنا است که هم قادر است هدف یارگیری آمریکا قرار 
گیرد و هم برعکس سد راه هماوردی آن کشور با چین شود. به گمان نگارنده، 
این ایران است که با وجود دخالت متغیرهای مزاحم نهایتا باید تصمیم بگیرد 
که ایفاگر نقشی ایجابی باشد یا سلبی! و باز هم به گمان راقم این سطور ایران 
اگر نقش ایجابی بازی نکند، آمریکا قبل از آنکه به سراغ چین برود، سعی در 
مانع زدایی می کند تا بتواند روی رقیبی که می رود تا بدل به تقابل گر شــود، 

تمرکر کند و در هماوردی با او سنگ تمام بگذارد.
عامــل دیگر، خود ایران بماهو کلمه اســت که به لحــاظ ژئوپلیتیکی و 
ژئواستراتژیکی از موقعیت ممتاز توازن گری برخوردار است. قرارداشتن ایران 
در موقعیت توازن گــر (balancer)، جایگاه بالقوه آن را در معادلات جهانی 
قدرت، کم نظیر و در عرصه معادلات منطقه ای قدرت، بی نظیر کرده اســت. 
این موقعیت مشــابه احزاب پادشاه ســاز (kingmaker) اســت که با وجود 
کوچکی می توانند چنان هم افزایی کنند که حزب بزرگ برنده انتخابات را قادر 
کند تا دولت (ائتلافی) تشکیل دهد. در «دموکراسی های غربی» نظیر آلمان، 
این پدیده کاملا رایج اســت، به گونه ای که احزاب بزرگ با وجود پیروزی در 
انتخابات، خود به تنهایی توان تشکیل کابینه را ندارند و باید به احزاب کوچک 

متوسل شوند و با آنها ائتلاف کنند تا از پسِ آن کار برآیند.
ایران هم به طور کلی در موقعیتی اســت که با هر قدرت جهانی همراه 
شــود، کفه ترازو به نفع آن سنگینی می کند. آمریکا هر چند همچنان قدرت 
جهانی منحصر به فرد اســت، اما همان طور که اشاره شد، به نظر نمی رسد 
در آینده متصور بتواند در مقام قدرت نخســت باقی بماند. ترک مخاصمه با 

ایران موجب آزاد شــدن بخشی از انرژی آمریکا خواهد شد که در حال حاضر 
صرف مخاصمه با ایران می شــود. حال اگر قضیــه از این فراتر برود و فرضا 
آمریکا بتواند ایران را با خود همــراه کند، در این صورت در جهت اثباتی هم 
می تواند مورد کارسازی آمریکا قرار گیرد. افزون بر این، نگاهی به کشورهای 
بزرگ تر منطقه نشــان می دهد که ایران تنها کشــوری است که می تواند در 
جایــگاه قدرت ممتاز قرار گیرد. ترکیه که در توهم احیای امپراتوری عثمانی 
اســت، نمی تواند بیش از یک قدرت درجه دوم ظاهر شــود. عربستان هنوز 
قبیله ای است. اسرائیل کوچک و بسیار آسیب پذیر و مصر هم نیازمند کمک 

خارجی برای اداره امور خود است.
به نظر می رســد که آمریکا در محاســبات خود برای بازداشــتن ایران از 
دستیابی به ســلاح هسته ای علاوه بر ملاحظه اســرائیل و موضوع اشاعه، 
نمی خواهــد که ایران فراتر از قدرت منطقه ای ظهــور کند، زیرا این احتمال 
وجــود دارد که ایران با ویژگی های ممتاز پیش گفته چنانچه هســته ای هم 
شــود، بخواهد در مقامی بالاتر از قدرت منطقه ای عرض اندام کند. اما روی 
دیگر سکه می تواند این باشــد که آمریکا حاضر است ایران را به شرطی که 

چالشی برای او ایجاد نکند، در قد و قواره قدرت نخست منطقه بپذیرد.
مــوارد فوق به قــدری همراه با موانع گوناگون اســت که تحقق عملی 
آن شاید مستبعد به نظر برسد. اســرائیل به همراه لابی او به ویژه در آمریکا 
بزرگ ترین مانع سر راه است. اپوزیسیون بدخیم خارج نشین و کاسبان تحریم 
در داخل و کشورهای منطقه، با وجود حفظ ظاهر، هر کدام بنا به دلایل خود 
و نیز روســیه و چین به دلیل از دســت دادن یا دست کم کم رنگ شدن حوزه 
نفــوذ و منافع خود در صف طویل مخالفــان و ناراضیان هر گونه توافق بین 
تهران و واشــنگتن قرار دارند. واضح و مبرهن است که باید به این فهرست 
بلندبالا بخش هایی از کنگره شامل دموکرات ها و جمهوری خواه ها و بعضی 

از وزرای دولت ترامپ، از جمله وزیران امور خارجه و دفاع را هم افزود.
تعدد مخالفان و ناراضیان و تنوع عجیب و غریب آن کافی است که حتی 
بدون دخالــت دادن دیگر متغیرها هم به این پی ببریم که راه مذاکره چقدر 
ناهموار و صعب العبور اســت. در این وضعیت پیچیده که صاحبان منافع 
مقرر از هر دری وارد می شــوند تا مذاکرات به طور کلی شــکل نگیرد و راه 
به جایی نبرد، طرفین مذاکره باید تلاشــی مضاعف به خرج دهند تا در زمین 
آن مخالفــان و ناراضیان بازی نکنند و قدم هایــی ملموس به جلو بردارند. 
این امر در درجه نخست نیاز به راســتی آزمایی اراده طرفین دارد که هر یک 
 (political will) می توانــد و باید به طور متقابل انجام دهد. اراده سیاســی
چنانچه موجود باشــد و به اثبات برسد، راه را برای تعیین شکل تشریفاتی و 
اجرائی انجام مذاکره (modality) و تعیین محورهای مذاکره و پیکربندی آن 
و ترسیم خطوط قرمز و حد یقف هر یک از عوامل و متغیرهای مشارکت کننده 

و از این قبیل هموار می کند.
از ســوی دیگر با وجود موانع پرشــمار و پیچیده بر ســر راه مذاکرات دو 

کشوری که نزدیک به نیم قرن ســر یکدیگر فریاد کشیده و راه تخاصم پیشه 
کرده اند و حتی از ناحیه آمریکا بر طبل تهدید به جنگ کوبیده شــده اســت، 
فرصت های شــاید منحصر به فردی هم در دســترس است. از جمله آنکه با 
نگاهــی عمیق به جوانب امر چنین به نظر می رســد که انتخاب هیچ یک از 
دو طرف مذاکره، جنگ و درگیری نیســت و تهدیدهــای آمریکا هم هر چند 
نمی توان گفت میان تهی است و قابلیت اجرائی ندارد، اما نوعا برای ترغیب 
یا در بدترین ســناریو واردکردن فشاری تهدیدزا و کارساز است. ناگفته نماند 
که این به آن معنا نیست که وقوع جنگ به کلی منتفی است. مراد آن است 
که تهدید آمریکا به راه اندازی جنگ غیر از آنکه القای این پیام اســت که آن 
کشــور از سر قدرت و با داشــتن پلن B مذاکره می کند، به نوعی راضی کردن 
طرف ایرانی گفت وگو به تن دادن به تب از ترس مرگ اســت (البته ضرورت 
دارد که هیئت ایرانی با واکنشی مؤثر نشان دهد که در سایه تهدید نمی توان 
به پیشبرد مذاکرات و حصول نتیجه ای مطلوب خوش بین بود). دیگر مورد 
فرصت زا این اســت که اکنون منطقه در وضعیت بی نظمی و ناپایداری قرار 
گرفته و به نوعی دچار خلأ قدرت شــده است و نیاز حیاتی به اتخاذ تدابیر و 
انجــام ترتیباتی دارد که فرجامش برون رفــت از آن حالت و خاتمه دادن به 
جنایات و اقدامات تروریستی اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه و کرانه غربی رود 
اردن باشد. گو آنکه گفته می شود ایران به خاطر ضربات مهلکی که به محور 
مقاومت وارد شــده، در موقعیت مناسبی قرار ندارد و طبعا فاقد اهرم های 
لازم برای چانه زنی و تعیین تکلیف است. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود 
و به قولی این رشته سر دراز دارد. حتی اگر تضعیف قدرت هماوردی ایران و 
بازدارندگی آن در موضوع محور مقاومت را واقعیت بدانیم، باز هم این ایران 
است که راجع به محور مزبور طرف هر مذاکره و گفت وگویی می تواند باشد 
و لاغیر. چنین اهلیتی کافی اســت که نقش ایران همچنان بی بدیل باشد و 

دست او را برای به خرج دادن هر ابتکار عملی باز بگذارد.
بــا توجه به مطالب پیش گفته که با عرض پوزش به درازا کشــید، آنچه 
می توان در جمع بندی اولیه معروض داشــت، ناظر به کلان روایتی است که 
از توانمندی های ذاتی و اکتســابی کشــورمان در انجام مذاکرات با آمریکا با 
وجود ظاهر قضیه که از قرار داشــتن ایران در ضعیف ترین وضعیت ممکن 
در ســال های اخیر حکایت می کند، نشان دارد. این توانمندی و نیز وضعیت 
پرتنــش جهانی و منطقــه ای که به برقــراری آرامش و تغییــر چیدمان و 
جانمایی مؤلفه های قدرت وفق احتیاجات و واقعیات میدانی جدید نیازمند 
اســت، ایجاب می کند که ایران مســائل عالقه خود را بــا محیط بین الملل 
به طور مسالمت آمیز حل وفصل کند و کشور را در مسیر حل مشکلات مزمن 
و گوناگون موجود و گره گشایی از مشکلات و گام برداشتن در جهت شکوفایی 

جامعه و جلب رضایت عموم سوق دهد.
بدیهی است که با توجه به تجارب گران سنگ و هر چند اغلب تلخ گذشته 
کــه چراغ راه اکنون و آینده اســت، مذاکرات بایــد در محیطی متعادل و به 
دور از هرگونــه تحکــم و تهدید و درشــت گویی و زیاده خواهی و طلبکاری 
انجام شــود و اصول معامله به مثــل (reciprocity) و بده بســتان متوازن 
(balanced give and take) سرلوحه کار قرار گیرد. طرفه آنکه جاده دو طرفه 

است و هیچ یک از روندگان را امتیازی در برابر دیگری نیست.
اگر بنای ایجاد تعهد اســت، متقابل اســت. اگر بنای راستی آزمایی است 
(مثلا درباره برنامه هســته ای ایران)، راســتی آزمایی هم زمان رفع تحریم ها 
هم روی میز اســت و طرف آمریکایی متعهد به انجام آن اســت. اگر بنای 

امتیازدهی است، بستان این بده هم امتیازگیری است .

وداع با یوسا

اگر سه روز اول این هفته را روزهایی تاریخی، 
دســت کم در حوزه سیاســت خارجی کشور به 
شمار آوریم، خطا نکرده ایم. در نخستین روز این 
هفته تماســی علنی و دوجانبه بین نمایندگان 
عالی رتبــه ایــران و آمریکا انجام شــد. اهمیت 
مضاعف این تماس که حداقل می توان آن را توأم 
با تفاهم دانست، در این است که با نماینده یک 
دولت جمهوری خواه تندرو انجام شد. ویژگی این 
تماس، به عنوان مقدمه یک دور مذاکراتی بین دو 
کشــور، در این است که نقطه پایانی بر بی میلی 
تاریخی مقامات کشور به تماس دوجانبه علنی 
و رســمی با آمریکا بود. پیش از این ایران ترجیح 
می دادند که یا با دیگران درباره برنامه هسته ای و 
تحریم های آمریکا مذاکره کنند یا چنین مذاکره ای 
را در یک چارچوب چندجانبه که آمریکا نیز یکی 
از حاضران باشــد، انجام دهنــد. این چارچوب 
طبعا دیگرانی را که نه تنها حضورشان ضروری 
نبود، بلکه اغلب مزاحــم و مخل کار و موجب 
طولانی شــدن روند نیز بودند، حذف کرده است. 
حاصــل دیگر این تماس این بــود که ثابت کرد 
همان طــور که پیش بینی می شــد، امــکان کار 
و مذاکــره با دولــت ترامپ از ابتــدای دور اول 
ریاســت جمهوری او وجود داشــت و همچنان 

وجود دارد.
تحــول دوم واکنــش بــازار در روزهای دوم 
و ســوم هفته به تحــول روز اول بــود. کاهش 
حــدود ۲۰درصدی بهــای دلار و ســکه قاعدتا 
باید پیام روشــنی برای نظام سیاســی و نخبگان 
حکومتی داشته باشد و کســانی را که سعی در 
بی اهمیت شــمردن کم و کیف رابطــه با جهان 
داشــتند، به بازنگری در نظرات شان تشویق کرده  
باشــد. این واکنش اگرچه ممکن است در ادامه 
و بــه خاطر ابهــام درباره نحوه پیشــرفت کار و 
نتیجه نهایی تعدیل شود، اما نباید تردید داشت 
که در صــورت لغو یا تعلیق تحریم ها شــرایط 
اقتصادی-اجتماعی در کشور دستخوش تحول 
عمده ای خواهد شــد. البته رفــع تنش موجود 
اگرچه لازم اســت، اما به هیچ روی کافی نیست. 
این تنش در حکم صخره بزرگی بر سر راه توسعه 
کشــور اســت، اما صِرف کنار زدن این صخره به 
معنی حرکت خودکار و پرشــتاب کشور در مدار 
توســعه نخواهد بود. توســعه لوازمی دارد که 
پرداختن به آن خــارج از حوصله این مختصر و 

سواد این نگارنده است.
تحول ســوم اعلام آمادگی ایــران برای کار 
با شــرکت های آمریکایی برای ســرمایه گذاری 
و فــروش کالا و خدمــات به ایران اســت. این 
موضوع، هم از ســوی رئیس جمهور به نقل از 
رهبری اعلام شــد، هم در مقاله دکتر عراقچی 
در واشــنگتن پست انعکاس یافت و هم برخی 
از روزنامه هــای اصولگرا به نحوی تأییدآمیز به 
آن پرداختند که حاکــی از نوعی اجماع درباره 
آن اســت. ایــن موضوع هــم از نظــر برخورد 
کاســب کارانه ترامپ با موضوعات مهم است 
و هم از این نظر که ایران در گذشــته درباره کار 
اقتصــادی با آمریــکا تمایلی نشــان نمی داد و 
ازجمله پیش بینی کار با شــرکت های خارجیِ 
تحت مالکیت یا تحت کنترل شرکت های آمریکا 
در برجام و مجوز افُک (Gl. H) برای این منظور 
بلااســتفاده مانده بود، اما یک چیز روشن است 
و آن اینکــه کار اقتصادی آمریــکا با ایران بدون 
حداقلی از حضور آمریکا در ایران ممکن نخواهد 
بود. این حضــور می تواند در حد دفتر حفاظت 

منافع ذیل یک سفارتخانه خارجی باشد.
پیشنهاد این است که ایران در پرتو تحولات 
و تجربیات چنــد دهه اخیر و نیز تماس مثبتی 
که بیــن نمایندگان ایــران و آمریکا در شــنبه 
گذشــته حادث شــد، به جای صرفا تمرکز بر 
برنامه هســته ای و تحریم های مرتبط با برنامه 
هســته ای، پیشــنهاد کند که دو کشور در طول 
مذاکرات امــکان طرح همه ملاحظات و همه 
نگرانی هــای خــود را در ازای لغو کامل همه 
تحریم های آمریکا اعم از اولیه و ثانویه در زمینه 
همه ادعاها داشــته باشــند. دیگر موضوعات 
می تواند حداکثر شامل برنامه موشکی باشد که 
با توجه به برنامه های نظامی دیگر کشورهای 
منطقه، ایران قابلیت دفاع از برنامه موشــکی 
برحق خــود را دارد. مســائل منطقــه ای نیز 
موضوع دیگری اســت که بخش مهمی از آن 
در یکی، دو ســال اخیر بلاموضوع شده است. 
ضمن اینکه ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 
دیگــر می تواند حمایــت از آرمان فلســطین، 
مخالفــت با اشــغال اراضی دیگــران و عدم 

شناسایی رژیم اسرائیل را ادامه دهد.
تجربه برجام در این زمینه می تواند و باید 
راهنما باشــد. در برجام هیئــت مذاکره کننده 
بر مبنای دســتورالعملی که داشــت، تنها بر 

برنامه اتمی ایــران و تحریم های 
مرتبــط بــا آن متمرکــز بــود و 
حاضــر به مذاکــره راجع به دیگر 

موضوعات نبود. 

ســرمـقـالـه

مذاکره با آمریکا؛ پیشنهادی 
برای تیم مذاکره کننده

   سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
۱۶ شوال ۱۴۴۶
۱۵ آوریل ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۰۸۵
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» در گفت وگو با منصور حقیقت پور و احمد بخشایش اردستانی واکاوی می کندمذاکره در راستای منافع ملی

گفت وگوی احمد غلامی با محمد بحرینیان و حسین راغفرگفت وگوی احمد غلامی با محمد بحرینیان و حسین راغفربا برنده نوبل هم این اقتصاد درست نمی شودبا برنده نوبل هم این اقتصاد درست نمی شود

راه پر از سنگلاخ مذاکرات؛ تهدیدها و فرصت ها

ادامـه در 
صفحه

۴

«چگونه می توان انســان را تا این حد خودخواه 
فــرض کــرد، در حالی کــه آشــکارا اصولی در 
سرشــت او وجود دارد که بر اساس آن نفع خود 
را در موفقیت دیگران می یابد و خوشبختی آنان 
را برای خــود به یك ضرورت بــدل می کند و با 
این همه هیچ توقعی جــز لذت حاصل از دیدن 
آرامش آنها ندارد» (آدام اسمیت–نظریه عواطف 

اخلاقی).
مذاکرات روز شنبه در عمان بین ایران و آمریکا و 
اظهار رضایت طرفین از این مذاکرات به روشنی 
یك اصل و اگر بخواهیــم امیدوارانه به موضوع 
بنگریم، شــاید پایان یك عصر را نشان داد، اینکه 
تحریم امری نامطلوب و مضر و بن بســت برای 
کشور اســت و نباید آن را به عنوان یك واقعیت 
پذیرفت و می بایســت به آن خاتمــه داد و وارد 

عصر و دوره ای جدید شد.
اخیرا مناظره ای بین دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان 
برجســته و دکتر خاندوزی، وزیــر اقتصاد دولت 
ســابق انجام شد که یك ســوی گفت وگو (دکتر 
خاندوزی) اصرار داشت تحریم  های بین المللی 
امری مفروض و واقع است و کار اقتصاددانان از 
جمله وزیر اقتصاد، بازی در همین زمین است و 
مدعی بود که در دوران تصدی مســئولیت خود 
این وظیفه بازیگری را به خوبی انجام داده و حتی 
به کشفیاتی برای رشد اقتصادی کشور (استراتژی 
رشــد) رسیده که طی دو، سه ســال سکانداری 
امور، آنها را پیاده و اجرا کرده است. طرف دیگر 
(دکتر نیلی) ضمن زیرسؤال بردن عملکرد وزیر 
و دولــت ســابق و اثبات نادرســت بودن آمار و 
ارقام رســمی اعلام شده از رشــد اقتصادی در 
آن دولت، رشــد اقتصادی در فضای تحریمی را 
اصولا ناچیز و چنین تئوری هایی را غیرواقع بینانه 
دانســته و کار درســت را تلاش بــرای کاهش 

یکی  به عنوان  خارجــی  تنش های 
از مهم تریــن مؤلفه هــای رشــد و 
اقتصــادی هر کشــوری  توســعه 

عنوان کرده و...

یـادداشـت

اقتصاددانان 
و شنبه های پیش  رو

۱۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     غزه در آتش، مذاکرات در بن بست     همه متهمان در پرونده کرسنت محاکمه شده اند      مأموریت دشوار «نوبوآ» برای مهار کارتل های فراملی

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

گفت وگو با گیتی نوروزیان 
به بهانه نمایشگاه طوطیان سرخ

بررسی خطر حضور افراد غیرمتخصص 
با رشته های متفرقه در آزمایشگاه های کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برکناری مربی افسانه ای ایتالیایی 
راه حل مشکلات رئال است؟

«شرق» از شرایط سخت تحصیل در  مدارس تخریبی، 
کانکسی و سنگی گزارش می دهد

جست وجو و سکوتنقطه تلاقی 

سیاست های پرزکارلتو، قربانی 

بازی با سلامت مراجعان

مذاکره مستقیم انجام نمی شود 
زیرا مؤثر و مفید نیست

ناگفته های مدارس 
خیرساز

۱۱

۸

۳

۹

۱۰

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

آخرین غول ادبی درگذشت
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر
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